
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: عربی 12 انسانی درس 2 تستی

تاریخ آزمون:

زمان برگزاری: 15 دقیقه

عيّن ما یسَ فیه الحال:   1

رأيت وجهه مبتسماً يمدح معلّميه و يشکرهم. ة کاملة. أرجو له أن يعيش متمتّعاً بصحّ

يُعجب عمل المرأة العائدين من ساحة المعرکة. . لم يکن المؤمنُ يقضي ليلة خائفاً مضطرباً

عیَن ما فیه الحال:   2

جاء ضیوف کثیرون و جاء صاحبُ البیت و استقبلهم بحفاوة!  رة!  عام في ساعة متأخّ وّون کثیرون هم تَناولوا الطّ جاء لنا مدع

وّون الکثیرون حین کُنّا نتکلّم مع أصدقائنا!  جاء لنا المدع یافة!  جاء الضیوف الکثیرون و هم یتکلّمون عن ذکریات الضّ

 عیِّن الخطأ حسبَ التّوضیحاتِ:   3

! لُ و أفضَ  تَطویرُ الشئ هو تَعدیلُه و تَحسینُه إلی ما هُ ! عاً نجمُ مَجری للماءِ و إن کانَ ضیِّقاً أو واسِ  المَ

شّخص رجاءه فی عَملِه!  خیبةُ الأمل هی أن یفقدَ ال رام! ل ألف کیلوغِ  الطنُّ وزن للأشیاء الثّقیلة یُعادِ

: « یکونُ حالاً لاً کِّ توَ یِّن »مُ عَ   4

لی اللهِ کوالدي. توکِّلاً عَ لاً مُ جُ أَیتُ فِي حیاتي رَ ما رَ . لَی الله دائِماً کِّلاً عَ تَوَ لَدي مُ لْ وَ عَ بّي اجْ رَ

. لی ربِّ الْعالمینَ کِّلاً عَ توَ لِ أَنَ تَکونَ مُ ضَ فْ لْأَ نَ ا مِ لی اللهِ. کِّلاً عَ توَ تُ فِي الامتحاناتِ مُ کْ شارَ

:  عیِّن حرف »الواو« یختلِفُ   5

لّا نترک أصدقائنا و هم محتاجونَ إلینا!  علینا أ دّ و هو یشعر بألم في رِجله!  إنَّ العامل یعمل بج

رّونَه! هّال و هم لا ینفعونَه بل یض  من النّاس من یُجالس الج تفائل لَه منظار جمیل و لا یری الأهداف بعیدة!  الإنسان المُ

ةِ ...« طّفلُ في الغرفَ بُ ال عَ أيُّ منتخبٍ مناسبٌ للحال: »یَلْ   6

الصامتَ صامتینَ   صامتاً صامتاتٍ

را«: تَذِ عْ ةً ثُمَّ عادَ مُ سافَ ل مَ جُ عَ الرَّ طَ يّز الحالَ في » قَ مَ   7

راً عتذِ مُ راً عتذِ عادَ مُ ل جُ عَ الرَّ قَطَ مَسافَةً

: شهوراً« فی العبارةِ ، مَ قبَلَ صّحیح حول الکلمتین »اِستَ یِّن غیرَ ال عَ   8
دلِ و الحکمة.« نَّه کانَ مشهوراً بالعَ فاوةٍ لِأ لِّ حَ ةِ بکُ ‌»اِستقبَلَ النّاس حاکِمَ المدینَ

ر و اسم مفعول ، له ثلاثة أحرف زائِدة / مشهوراً: مفرد مذکّ استقبل: فعل ماضٍ ، مزید ثلاثی من باب استفعال، للغائب / مشهوراً: اسم مفعول خبر لکانَ استقبل: فعل ماضٍ

، مزید ثلاثي مِن باب افتعال / مشهوراً: اسم مفعول، اسم لکانَ استقبل: فعل ماضٍ استقبل: فعل و فاعله النّاسُ / مشهوراً: خبر لکانَ

 عیِّن الحال   9

!  لا یفسد اللّحم في الهواء البارد مدةًّ طویلةً  إذا ذهبتَ و هجرتَني أصبحتُ وحیداً!

یاضة!  إنّي شاهدت أحد الأصدقاء صَباحاً مشغولاً بالرّ ! عباً هلاً بل صَ عجبیه سَ  ترک الوطن لا یکون علی مُ
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: ةِ مَ أَ فِي التَّرجَ طَ یِّنِ الْخَ عَ   10

: این حادثه اراده‌اش را تضعیف نکرد. هُ زمَ فْ عَ عِ ثَةُ لَمْ تُضْ ه الْحادِ هذِ

: پس از آنکه نوبل دینامیت را اختراع می‌کند، جنگ‌ها افزایش پیدا کرد چرا که هدفش کمک به مردم بود. ةِ الإنسانِ دَ ضهُ مُساعَ رَ ، اِزدادتِ الحروبُ وَ إنْ کانَ غَ عَ نوبل الدینامیتَ تَرَ دَ أَنِ اخْ بَعْ

.«: بی‌شک کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، قطعاً ما پاداش کسی که کاری را به‌درستی انجام داد، تباه لاً مَ نَ عَ سَ نْ أحْ رَ مَ صّالِحاتِ إنّا لا نُضیعُ أجْ لوا ال مِ »إِنَّ الّذین آمَنوا و عَ
نمی‌کنیم.

؟: آیا امروزه جوایز به کسی که شایستۀ آن است، داده می‌شود؟ لٌ لِذلِکَ وَ أَهْ نْ هُ وائِزُ الْیَومَ لِمَ لْ تُعطی الْجَ هَ

مةِ المفردات؟ حیحُ فی ترجَ وَ الصَّ  ما هُ   11
». ةِ القلیلةِ رارَ لَو بِالحَ جار وَ نْفِ ریع الاِ ةِ »النِّتروغلیسیرین« السائل السَّ ةِ مادَّ ناعَ عاً لِصِ صنَ هُ قَد أَقامَ مَ  ‌»کانَ والِدُ

راه‌اندازی کرده بود - کارخانه‌ای - جامد - حتی اگر تأسیس کرد - کارگاهی - مایعات - اگرچه

تأسیس کرده بود - کارخانه‌ای - مایع - حتی اگر برپا داشت - کارخانه - جامد - هرچند که

: عیّن العبارة الّتي  فیها الحالُ   12

تسماتٍ طول البرنامج. بْ نَ جوائزهنَّ مُ ذْ لّاعباتُ الفائزاتُ یأخُ ال کنّا نطوفُ بالکعبة الشریفة مُشتاقینَ لِفهم أسرارها.

رتفعٍ یوماً ماطراً لا أنْسی جماله. دُ مِن بِناءٍ مُ أُشاهِ . و شابٌّ مؤمنٌ اِختلطَ القرآن بلحمه و دمهِ مَن قرأَ القرآنَ و هُ

یّ عبارةٍ جاء فیها )الحال(؟ أ   13

اج. جلس أعضاء الأسرة أمام التلفاز مُشاهدینَ الحجّ رّةً أُخری. مة م ة المکرّ یا لیتني أذهب إلی مکّ

ته. أنا أتذکّر جبل النور الّذي کان النبیّ )ص( یتعبّد في غار حراءٍ الواقع في قمّ کلُّ مسلم حین یری هذه المناظر یشتاق إلیها.

صّحیح فی الترجمةِ:  عیّن ال   14
 ‌عامل الناس مثَلما تحبُّ أن یُعاملوک، و لا تَکن ذا وجهین!

با مردم آنطور رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند، و دو رو مباش!

طوری با مردمان معامله نمای که دوست داری با تو دادوستد شود، پس دو چهره نباش!

با مردم همانطور معامله کنید که دوست داشته‌اید با شما عمل کنند، پس از دورویان نباشید!

به گونه‌ای با مردم رفتار کنید که دوست می‌دارید با شما رفتار شود، و دارای دو چهره مباشید!

رفيّ‌: حیح في الإعراب و التّحلیل الصّ  عیّن الصّ   15
لاتِکَ دؤوبّاً حتّی تَصلَ إلَی ما تُرید من الأهداف‌« حاوَ ل مُ »‌واصِ

لات‌: جمعٌ مؤنّث سالم‌، اسم المفعول‌، معرب / مفعول و منصوب  مُحاوُ ‌، للغائب / فعل و مع فاعله جملة فعلیّة ل‌: فعل ماضٍ  ‌واصِ

ف بال / مضاف إلیه و مجرور  الأهداف: اسم، جمع للتکسیر، معرّ کّر‌، مُعرب‌، نکرة / حال و منصوب بالفتحة  دؤوبّاً‌: اسم‌، مفرد مذ

حیح فی التّحلیل الصرفیّ و الإعراب: یِّن الصّ  عَ   16
.» حمن الّذین یَمشون علی الأرض هوناً و إذا خاطبهم الجاهلونَ قالوا سلاماً  ‌»وَ عبادُ الرّ

ر(، مبنیّ / مبتدأ و مرفوع سّر و مفرده )عَبد، مذکّ  عباد: اسم ــ جمع تکسیر أو مک

ال( / فاعل و مرفوع سّالم للمذکر و مفرده )الجُهّ : اسم ــ معرب ــ الجمع ال  الجاهلونَ

»  خاطب: فعل ماضٍ ــ مزید ثلاثی من باب مفاعلة ــ له حرف زائد / فعل و فاعله »الجاهلونَ

د ثلاثی ــ معلوم ــ حروفه الأصلیة ثلاثة / خبر و فاعله محذوف  یَمشون: فعل مضارع ــ للغائب ــ مجرّ

عیّن ما لیس فیه »الحال«:   17

یَسألُنا عن الدروس سؤالات! جاء المعلّم، فَهو سَ شفی المریض من مرضه معتقداً أنّ سبب شفائه التوکّل!

بنا من التّلمیذات حاصلاتٍ علی المکانة العلمیّة! تعجّ تلونا آیات شریفة من القرآن و هي مؤثّرة فی قلوبنا!

:  عیِّن حرف »الواو« یختلفُ   18

لّا نترک أصدقائنا و هم محتاجونَ إلینا!  علینا أ جله! دّاً و هو یشعر بألم في رِ  إنّ العامل یعمل مج

رّونَه! هّال و هم لا ینفعونَه بل یض   من النّاس من یُجالس الجَ تفائل لَه منظار جمیل و لا یری الأهداف بعیدة!  الإنسان المُ
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 عیّنِ الخطأ :   19

م الغیوب «: گفتند هیچ دانشی نداریم قطعاً تو بسیار دانای نهان‌ها هستی! » قالوا لا علمَ لَنا إنّک أنت علّا

ه نکرده‌ام!  سّکَریّة و لکنّنی لَم أهتمّ به !: از موادّ قندی باز داشته شدم ولی به آن توجّ نعِتُ عن الموادّ ال  مُ

 !: آنچه را شما می‌گویید با دل و جان وبا رضایت می‌شنویم! عُ إلی ما تقولینه بروح وقلبٍ راضینَ  نَستمِ

یکونُ مُستقبلنا !: بی‌ گمان او به خوبی می‌داند که آیندۀ ما چه خواهد بود!  إنّه یعرفُ جیّداً ما سَ

 عیّن الأصحّ و الأدقّ في الجواب للتّرجمة من أو إلی العربیّة:     20
نّ مستقبل البلاد سَیکون بأیدیهم !«: دّینَ لأ ج رّجال یعلمونَ علی تَطویر صناعة البلاد مُ » هؤلاء ال

این مردان برای بهبود صنعت کشور تلاش می‌کنند چون آیندۀ کشور به دست آنان داده خواهد شد!

این مردان با تلاش برای بهبود صنعتی کشور تلاش می‌ کنند زیرا آیندۀ کشور به دستان ایشان خواهد بود!  

این‌ها مردانی‌اند که برای پیشرفت صنعتی کشور کار می‌کنند زیرا آیندۀ کشور به دستانشان خواهد بود!

اینان مردانی هستند که تلاشگرانه صنعت کشور را پیشرفت می‌دهند چون آیندۀ آن به دستشان است! 
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»العائدين« مفعول برای فعل »یُعجب« می‌باشد. )کار زن بازگشتگان از میدان جنگ را شگفت‌زده می‌کند.(   1
« و »خائفاً مضطرباً« حال هستند. در گزینه‌های دیگر »متمتّعاً«، »مبتسماً

»هم یتکلّمون« جملۀ حالیه است.   2
بررسی سایر گزینه‌ها:

» رّةٍ«: صفت برای »ساعةٍ «: »متأخ گزینۀ »
« جار و مجرور است. گزینۀ »2«: »بحفاوةٍ

«: هیچ کلمه‌ای که مشکوک به حال باشد وجود ندارد. گزینۀ »

م« )معدن(. نجَ ناة« )کانال( است، نه »مَ عبارت »مجرایی برای آب هرچند باریک یا پهناور باشد« تعریفی از »قَ   3

کِّلاً « حال است، زیرا حالت شخص را هنگام مشارکت در امتحان نشان می‌دهد و می‌توان آن را از جمله حذف توَ با توکّل بر خداوند در امتحانات شرکت کردم.  »مُ   4
کرد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

« است ‌و اگر از جمله حذف شود، جمله ناقص می‌شود. لْ « مفعول دوم فعل»اِجعَ لّاً «: پروردگارا! پسرم را همیشه متوکل بر خداوند قرار بده. »متوکِ گزینۀ »

« می‌باشد. لاً جُ «صفت برای »رَ لّا «: در زندگی‌ام مرد متوکّلی بر خدا همچون پدرم ندیدم. »توکّ گزینۀ »

« خبرِ تکون می‌باشد و غیر قابل حذف از جمله است. لاً توکِّ «: بهتر است بر پروردگار جهانیان توکّل کنی. »مُ گزینۀ »

« تنها برای عطف « واو حالیه به‌کار رفته است؛ زیرا ساختار »و + جملة اسمیه« برای بیان حالت استفاده شده است، اما حرف واو در گزینۀ » در گزینه‌های » و    5
به‌کار رفته است و حالیه نیست.

فل« که مفرد مذکر است. »صامتاً« حال مناسب است. در تناسب با ذوالحال »الطّ   6

«  می‌باشد. عَ طَ «  مفعولٌ‌به برای فعل »قَ ةً سافَ جل« می‌‌باشد و کلمۀ »مَ راً« حال مفرد و منصوب است و صاحب حال آن  »الرّ ذِ تَ عْ »مُ   7

»استقبل: فعل ماضی، للغائب - ثلاثی مزید از باب »استفعال«، له ثلاثة أحرف زائدة، مشهوراً: اسم مفعول و خبر کانَ   8
ترجمۀ عبارت: مردم از حاکم شهر با گرمی تمام استقبال کردند زیرا او به عدل و حکمت مشهور بود.

«،  »مشغولاً«  حال است. در گزینۀ »   9
بررسی سایر گزینه‌ها:

«:  »وحیداً«  برای تکمیل معنای »أصبح« آمده است. )خبر است( گزینۀ »

«  صفت است. «: »طویلةً گزینۀ »

«:  »سهلاً«  برای تکمیل معنای »یکون« آمده است. )خبر است( گزینۀ »

ترجمۀ درست گزینه: پس از آنکه نوبل دینامیت را اختراع کرد، جنگ‌ها زیاد شد، هر چند که قصدش کمک به مردم بود.   10

ترجمۀ عبارت: پدر او کارخانه‌ای برای تولید مادۀ نیتروگلیسیرین تأسیس کرده بود، مایع سریع الانفجار گرچه با گرمایی اندک زود منفجر می‌شد.   11
بررسی گزینه‌ها:

: همۀ کلمه‌ها درست ترجمه شده است. گزینۀ 

لو درست ترجمه شده است. : تنها وَ گزینۀ 

: السائل به اشتباه جامد ترجمه شده است. گزینۀ 

: فقط »ولو« درست ترجمه شده است. گزینۀ 

« می‌باشد و حال نیست.)از ساختمان بلندی روزی بارانی را می‌بینم که زیباییش را فراموش نمی‌کنم.( راً« مشتق، نکره و منصوب و صفت برای »یوماً »ماطِ   12
بررسی سایر گزینه‌ها:

« حال است. )کعبۀ شریف را مشتاقانه برای فهمیدن رازهای آن طواف می‌کردیم.( «: »مُشتاقینَ گزینۀ »

« حال است. )بازیکنان برنده خندان در طول برنامه جایزه‌هایشان را می‌گیرند.( سماتٍ تَ بْ «: »مُ گزینۀ »

« جملۀ حالیه است. )هر کس قرآن را بخواند در حالی که جوان مؤمن باشد در آن گوشت و خونش مخلوط می‌شود.( «: »هو شابٌّ گزینۀ »

)مشاهدین: حال مفرد(   13
بررسی سایر گزینه‌ها:

) : خبر لیتَ (: )أذهبُ گزینۀ )

: خبر( : مبتدا + یشتاقُ (: )کلُّ گزینۀ )

(: )یتعبّدُ: خبر کان است( گزینۀ )

) ل«: رفتار کن )رد سایر گزینه‌ها( /  »لاتکن ذا وجهین«: دو رو نباش )رد گزینه‌های  و  »عامِ   14
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بررسی سایر گزینه‌ها:   15

( الأهداف‌: مجرور به حرف جر  لات‌:  مصدر است و اسم مفعول نیست.   گزینۀ ( مُحاوَ ل: فعل امر و للمخاطب     گزینۀ  ( واصِ ‌گزینۀ 

بررسی سایر گزینه‌ها:   16

«: )مبنی( نادرست است. گزینۀ »

ل« است. هّال( نادرست است، مفرد آن »الجاهِ «: )مفرده الجُ گزینۀ »

«: للغائبینَ صحیح است./ )خبر و فاعله محذوف( نادرست است. گزینۀ »

در این گزینه حال و جمله حالیه وجود ندارد.   17
در سایر گزینه‌ها به ترتیب )معتقداً، هی مؤثّرة، حاصلاتٍ( حال محسوب می‌شوند.

« حالیه نیست. « واو حالیه به کار رفته است، زیرا ساختار »و+ جملۀ اسمیه« برای بیان حالت استفاده شده است، اما حرف واو در گزینۀ » ،  و  در گزینه‌های »   18

ترجمۀ صحیح عبارت:»به آنچه می‌گویی، بادل و جان و با رضایت گوش می‌دهیم!«   19

« کار می کنند )رد گزینه‌های  و  ( / »تَطویر صناعة البلاد«: بهبود صنعت کشور )رد گزینه‌های و ( / » یعملونَ جال«: این مردان )رد گزینه‌های  و  » هؤلاء الرّ   20

( / »بأیدیهم «: به دستانشان ( / »مستقبل البلاد «: آیندۀ کشور / » سیکون« خواهد بود )رد گزینه‌های  و  ینَ «: )حال( با تلاش، تلاشگرانه )رد گزینه‌های  و  ( / » مُجدّ
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